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 بررسي موضوعي مراد از ركعت در مسائل فقهي

�رضا حسنى سيد

 چكيده

دراز مع.حكام نماز، مفهوم شرعي ركعت استاجمله مفاهيم بسيار كاربردي نـاي فهـم
در مسائل  و شـكةاز نماز، همچون قاعد گوناگونيشرعي اصطلاحي ركعت  من أدرك

در تبيين معنـاي شـرعي ركعـت ديدگاه.در ركعات نماز تأثير بسزايي دارد هاي مختلفي
قرا  از و روايات وارديوجود دارد كه مستفاد در مسائل نمازن را.ندهستشده برخي ركعت

ع به اتمام ركوع مي  راگروهاي ديگر ركعت را به انجام سجدتين،دهدانند، ي گفتن ذكـر
و نيز لازم مي در مفهـوم ركعـت بعضدانند از سجده را نيـز سر برداشتن از فقها ي ديگر

و اصطلاحي ركعت، به بيـانرودر نوشتار پيش. دانند دخيل مي از بيان معاني لغوي  پس
هر و ادلة و سپس اقوال گوناگون و بررسي اقوال، كدام پرداخته شده نهايت قولدر با نقد

در تحقق ركعت، بـه دليـل اشـكالات چه از سجده سر برداشتن بر لزوم تحقق ارم مبني
و روايات مختلف مؤيد اين قول، اختيار مي و شواهد بر سه قول اول .شود وارده

.ركوع، سجدتين ركعت، درك ركعت،:واژگان كليدي

 s.r.hasani110@gmail.com؛ سطوح عالي حوزة عمليهمدرس.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(شانزدهم، شماره هشتمسال )1400پاييز

 28/10/1400: تاريخ دريافت
 17/03/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

آن؛ استاننا در روش بندگي مسلم عبادي مهم اعمالنماز از  تـا جـايي كـه قبـولي

ج1419كليني،( قرار گرفته است ديگر ملاك قبول طاعات ص3ق، ة ايـن فريـض1.)268،

و شرايط بسياري است كه در كتب فقهي  مبـسوط بـدان پرداختـه،مهم داراي احكام

نمشمارجمله مسائلي كه در باب نماز مطرح است،از. شده است از است ركعات در

و بررسـي ايـن فروعـات فقهـي. است گوناگونكه خود داراي فروعات فقهي  فهـم

و متـأخر سـخنان نيازمند فهم موضوعي معناي ركعت است كـه در  نا قـدما از فقهـا

. مطرح شده است

شناسـي معنـاي ركعـت تحقيق مستقلي در باب موضـوع گفتني است كه تاكنون

به؛نگاشته نشده است  و لكن مسائل مربوط لابةدلاآن  فقهـا در سخنانلايه آنها در

از آنجايياز. است شده مطرح»�كتاب الصلا«مسائل كه فهـم ايـن مفهـوم در برخـي

مسائل مربوط به نماز راهگشاست، در اين نوشـتار تـصميم بـر آن شـد تـا بررسـي 

.موضوعي در مورد اين مفهوم صورت پذيرد

 عناي لغوي ركعتم.1

از شناسان بر اين معنا اتفاق واژه اكثر قريب به اتفاق نظر دارنـد كـه ركعـت كـه برگرفتـه

و از لحاظ لغوي بـراي صـدق ركعـت در يـك»ركع« و خم شدن است ، به معناي انحنا

از. نماز، نيازي به انجام دادن سجده نيست و پس بنابراين ركن اصلي ركعت ركوع است

ا  ج 1414منظـور، ابـن(سـت انجام ركوع، معناي ركعت از لحاظ لغـوي محقـق شـده ،11ق،

مي اين؛ براي نمونه به ذكر تعاريف برخي از كتب مهم لغت، در)176ص :پردازيم باره

در) الف �:כ:�c:«:العينخليل بن احمد فراهيدي� ،��:�Iכ:� �P3�א� e�� ����$ E�כ
�Gכ�G�א .f�Q ��7 g�Dכ +� א� f�+2 ��6�� Tכ�� RKש Eא[�כ)[B#>�*� j7 
�. R

�:א�:�[«.1:6 دمَأح عنْعنْ يدعنِ سب عنِ الحْسينِ عيسى بنِ دمحم عـنA:2ْ:א�:�:بنِ عثْمـانَ بـنِ عنْ حسينِ
قاَلَ سمعت أَبا �:�:א�:�: بصيرٍ فيي7جعفَرٍعنْ أَبيِ غيَرَ أَنَّ اللَّه تَعـالىَ א�3\":א�;قُولُ كُلُّ سهوٍ منْها َطْرحي 

دبالْع بِه باسحي ما أوَلَ باِلنَّوافلِ إِنَّ متيGا إِنَّ א�3\":א�اهوا سم قبُِلَ قبُلَِت أوَلِ א�3\":א�:فإَِنْ فـي تتفََعإذَِا ار
جر بيضاَءوقتْها يه و صاحبِها وقتْها �Gש�I;$:�[عت إِلىَ غيَرِ في تتفََعإذَِا ار و اللَّه َظكفح حفظتْنَي تقَُولُ

اءدوس يه و صاحبِها رجعت إِلىَ �:�[بِغيَرِ حدودها;"IkG�اللَّه كعَضي ضيَعتنَي .»تقَُولُ
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��7� c;אכ�ج 1410فراهيدي(»��2  ص1ق، شدني از نماز را ركعت گويند هر بلند؛)200،

و زانوانش. بر او صادق است»ركع ركوعا«و اطلاق  هر چيزي كه سرش پايين باشد

. ركوع به جا آورده است، از اينكه سر را بالا بياوردپسبه زمين اصابت كند يا نكند، 

در)ب طأَطَْـأَ رأسـه فقـد ركَـع ركوُعـاً كـلُّ شـي«:المحيط اسماعيل بن عباد ء«

ج 1414صاحب بن عبـاد،( ص1، و بالا آورد، ركوع انجـام؛)220، هر چيزي كه سر پايين

.داده است

در)ج و: الرُّكوُع«:الصحاحجوهري ،الصلا الانحناء كوُعالـشيخُو.�;منه ر كَـعانحنـى: ر

ج 1410جوهري،(» من الكبر  و ركوع در نمـاز؛)1223ص،3،  ركوع به معناي خم شدن است

. پيرمرد راكع است يعني از شدت پيري خم شده است. نيز به همين معناست

در ابن)د أصلٌ واحد يدلُّ على انحنـاء فـى الإنـسان«: א�"@� معجم مقاييس فارس

ج 1404ابـن فـارس،(»يقال ركَع الرجّلُ، إذا انحنـى. غيرهِو ص2،  اصـل واحـدي؛)435،

و غير ميآن است كه بر خم شدن در انسان ،هنگامي كه مردي خم شود. كند دلالت

.»ركع الرجل«شودميگفته

اهميت فهم معناي لغوي ركعت همانند بسياري از عناوين شرعي كه تتبع معنـاي

مي لغوي آنها لازم است، با نظر به مباحث پيش  شود كه قول اول در معناي رو معلوم

اي از بزرگان واقع شده است، موافق با معناي لغوي لاحي ركعت كه اختيار عده اصط

و از . جمله دلايل ايشان نيز تمسك به معناي لغوي مسئله است است

 ركعت در اصطلاح فقهي.2
 مربوط به ركعـات گوناگونمعناي اصطلاحي رايج براي معناي ركعت كه در مسائل

 فقهـاي عظـام در سـخنان. با معناي لغوي آن است متفاوت اندكينماز كاربرد دارد،

و بيان معناي اصطلاحي ركعت با اختلافاتي همراه است كه به بيان هـر يـك از آنهـا

:شود بررسي آن پرداخته مي

از ركعتاقوال.2ـ1 در تبيين مراد  فقها

 فقها براي تحقق معنـاي ركعـت مطـرح شـده سخنانبه صورت كلي چهار قول در

:است
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 كفايت اتيان ركوع براي تحقق معناي ركعت.2ـ1ـ1

.داننـد آوردن ركوع را براي تحقق معناي ركعت كـافي مـيجان بدين نظريه به قائلا
كه ادله ازا عبارت،اند براي ترجيح اين قول مطرح كردهآثار اي :ند

و عرفي. يكم گونه كه در عبـارات علمـاي اهـل لغـت ملاحظـه همان: تناسب لغوي
ل  و لـزوم شد، معناي غوي ركعت همـان انحناسـت كـه بـه معنـاي همـان ركـوع اسـت

و عرفي ركعت نيستجا به » ركعـت«افزون بر اينكـه. آوردن سجدتين جزو معناي لغوي
كه است؛ همان» ركوع«در لغت، اسم مفرد .است» سجود«اسم مفرد» سجده«گونه

 ركـن اصـلي،ن به قـول اول در نگاه قائلا: ركعت استيجزااركوع معظم. دوم
و اعمال و ديگر مانند تحقق يك ركعت در نماز ركوع است وذكـار جـزا سـجدتين

با انجام دادن ركوع، معظم اجزاي يك ركعت اتيان شـده اسـت؛. ركن اصلي نيستند
ميةلذا اتيان اكثر نازل منزل  و كل صرف انجام ركوع براي تحقق ركعت كفايت شود

ص1419عاملي،( كند مي .)177ق،
بيت عـصمت در برخي از روايات وارده از اهل:شواهد موجود در روايات.سوم

: مانند؛ بر ركوع اطلاق ركعت شده است:و طهارت
7از امام بـاقر روايت نماز كسوف كه در حديثي:صحيحه محمد بن مسلم)الف

أبَِ«:روايت شده است إبِـراَهيم عـنْ يعقوُب عنْ علي بنِ محمـد بـنِمحمد بنُ و يـه
حرِيـزٍ عـنْ  عيسى عـنْ �:א�:�:إِسماعيلَ عنِ الْفضَْلِ بنِ شَاذاَنَ جميعاً عنْ حماد بنِGl و

جعفرٍَ أبَا سأَلنَْا كَم�; عنْ صلَا7محمد بنِ مسلمٍ قَالا وف8 الكُْس�:�Iכ:�و يا هلِّيهُنص فَكي
سجدات تَفتْتَح فَقَ عبأَر و اتَكعشرُْ رع يالَ ه m�:�
; Iכ:+;. 
��:�m وترَْكَـع א�3\":א�:; Iכ:+;.ترَفَْـعو 

كأْسرm�:�
; Iي.;+:כف فتََقوُلُ سمع اللَّـه لمـنْ حمـده א�aI:א�;':�; إِلَّا فيها دجي تَسحـر(… الَّت

ج 1409عاملي،  ص7ق، و محمد بن مسلم نقـل؛)494، 7از امـام بـاقر: كننـد مـي زراره

و: فرمـود پاسخپرسيديم كه نماز كسوف چند ركعت است؟ حضرت در ده ركعـت
.»در هر ركعت نيز قنوتي به جا آورد ... چهار سجده

م است نمـاز آيـات ده كه مسلّ از آنجايي1.روايت يادشده از نظر سند تمام است

بن.1 و اجلاي اصحاب است ابراهيم كه از علي صق1407نجاشي،(ثقات ابراهيم بـن هاشـم ). 260،
ق، 1420طوسـي،(وارد شده است» اول من نشر الأحاديث بقم«نيز از اجلاست كه در وصف ايشان 

صق1407نجاشي،(، همچنين محمد بن اسماعيل)11ص ص(، فضل بن شاذان)332، ،)307همان،
ص(، حريز)142صهمان،(حماد بن عيسي ص(، زراره)145همان، و محمد بن مسلم) 175همان،

ص( و بزرگان هستند) 324همان، .تماماً از ثقات
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ن درمي، فهميده يستركعت روايت به معناي ركـوع بـه كـار رفتـه اين شود ركعت

در ده ركوع به جـا آورده مـي،است؛ چراكه در نماز آيات  شـود كـه پـنج ركـوع آن

و پنج ركوع ديگر در ركعت دوم  .استركعت اول

أبَِـي«:روايت منصور بن حازم)ب بإِِسـنَاده عـنْ سـعد عـنْ محمد بنُ الحْسنِ

عبـد7رٍجعفَ أبَِـي منصْورِ بنِ حازمٍِ عـنْ عثْمانَ عنْ أبَانِ بنِ  عنْ علي بنِ الحْكَمِ عنْ

قَال7َاللَّه :ادز لَّى فَذَكرََ أَنَّهلٍ صجر 
:�8سأَلتْهُ عنْI�:�يدعي 
:�m مـنْ �:�":א�8 قَالَ لَاI��:�
ج 1407ي، طوس( �:כm�:�Iويعيدها منْ  ص2ق، گويـد از امـام منصور بن حـازم مـي؛)156،

و يادش مـي پرسيدم در مورد مردي7صادق ةآيـد كـه يـك سـجد كه نماز خوانده

 لكن؛نماز را به خاطر يك سجده اعاده نكند: حضرت فرمود. اضافه انجام داده است

».به خاطر يك ركوع بايد اعاده كند

و تمام اگر يك ركوع رساند مضمون روايت مي1.استسند اين روايت نيز موثقه

بهةدر اين روايت نيز ركعت به قرين. را اضافه انجام داده بود، اعاده لازم است   مقابله

.معناي ركوع استعمال شده است

 را از جانـب يادشدهسه دليلـهماز علماي قرن دوازدـياحمد بن صالح قطيف

ج 1422قطيفي،(ن بدان مطرح كرده است قائلا ص2ق، بنـابراين طبـق قـول اول،.)133،

.صرف انجام ركوع در نماز، باعث تحقق يك ركعت است

مي: قول اولةدلامناقشه در :شده تمام نيست؛ زيرا مطرحةدلارسد به نظر

اينكه ركعت در لغت وحدت از ركوع باشد، منافاتي با اينكه ركعـت اصـطلاحي

وبه معناي ركعت كامل همراه با سجدتين  همين معنا حقيقـت متـشرعيه شـده باشد

ج1426طباطبايي قمي،( ندارد،باشد ص5، ،379(.

و استعمال ركعت در روايت اول به معناي ركوع، استعمال أعم از حقيقت اسـت

در روايـت دوم نيـز بـا قرينـه بـه. كاشف از معناي حقيقي اصطلاحي ركعت نيست 

م و دال بر .عناي حقيقي شرعي ركعت نيستمعناي مجازي آن استعمال شده است

، ركعت بـه معنـاي ركعـت كامـل يادشدهخلاف روايت در برخي از روايات بر

صق1407نجاشي،(بن عبداالله از سعداند راويان اين حديث عبارت.1 ، احمـد بـن محمـد بـن)177،
ج 1363كشي،(عيسي اشعري قمي ص2، صق1407نجاشي،(، علي بن حكم)799، بن)718، ، ابان

ص(عثمان ص(و منصور بن حازم)13همان، و مورد) 413همان، .اعتماد هستند كه همگي ثقات
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در رو نمي همراه سجدتين آمده است؛ ازاين توان بـا تمـسك بـه برخـي اسـتعمالات

جملـه روايـاتي كـهاز. برخي روايات، معناي اصطلاحي ركعت را در ركوع دانـست 

�:א�:�Gوقَالَ«:، صحيحه زراره استدهركعت به معناي ركعت كامل آم Gl َنَ قَـالـيَأع  بنُ

جعفرٍَ فيهِن7َّأبَو و اتَكعشرَْ رع ادبْلَى العلَّ عج و عزَّ اللَّه فرََض و א�1I;�:אG�:R كَانَ الَّذي

ولُ اللَّهسر فزَاَد وهس يعني مهيهِنَّ وف سَ9ليو فيهِنَّسبعاً سَلي و وهيهِنَّ السفG�:R1;�:אIא� 

أعَاد ج 1413صـدوق،(…فَمنْ شَك في الأَْولتَيَنِ ص1ق، امام: بن اعين گويد�زرار؛)201،

كه،نمازى كه خداوند عزوجل بر بندگان واجب فرموده: فرمود7باقر  ده ركعت بود

و وهـم حمد خوانده مـى،در آن ده ركعت ؛در آن راه نـداردـ يعنـى شـك ـشـود

دو چنان و دو ركعت اول بقي كه در نمازهاى  نمازها، شك موجب بطلان نمازةركعتى

هفت ركعت ديگر بر آن ده ركعت افزود كه شك در9 پس از آن رسول خدا.است

و موجب بطلان نماز نيستاآنها ممكن .» ست واقع شود

مي همان رسـاند كـه منظـور از ده ركعتـي كـه مي شود، ظاهر روايت طور كه مشاهده

و سـپس  خداوند متعال بر بندگان واجب كرده، ده ركعت كامل همـراه سـجدتين اسـت

همين ركعات به معناي متعارف. به آن افزوده است9ركعاتي نيز كه پيامبر گرامي اسلام 

ت كـه اسـ»و فـيهن القرائـه«است كه همراه با سجدتين است؛ قرينة دال بر آن نيز تعبير 

اين است كه در ركعت كامل باشد؛ زيرا ركوع ظرف قرائـت نيـست؛ آنچـه» فيهن«ظاهر

.شده بر قول اول تمام نيست بنابراين ادلة مطرح. ظرف قرائت است، ركعت كامل است

به.2ـ1ـ2  جاآوردن مسماي دو سجده براي تحقق معناي ركعت لزوم

ب ائلاق. آوردن مسماي دو سجده استجا قول دوم لزوم به ان ين نظريه معتقدند مراده

كه»ركعت«از  ميپس تمام ركعت است  لكـن؛شـود از انجام دادن دو سجده محقق

و همچنين گفتن ذكر سجده را لازم نمـي و بـه صـرف سر برداشتن از سجده داننـد

ازمي، دوم سر به سجده بگذاردةاينكه مكلف به عنوان سجد  توان گفت يك ركعت

نابحر العلوم بروجردي اين قول را به برخي از شـارح سيد.ه است نماز را درك كرد 

�
مي ���� א� � ج1422قطيفي،( دهد نسبت ص2ق، ،133(.

و دليل ايشان مسماي ركعت است كه با قرار دادن پيشاني بر زمين صدق مي كند

شـود ذكـر نظريه گفته مي پاسخ ايندر. ذكار سجده خارج از مسماي سجده هستندا
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ا وسجده .)همان(كامل بودن سجده منوط به خواندن ذكر استز واجبات سجده

و گفتن ذكر آن بدون نياز به سر برداشتن از سجده.2ـ1ـ3  لزوم اتيان دو سجده

 بر اتيان ركوع، افزونن بدين قول معتقدند براي تحقق معناي ركعت لازم است قائلا

و ني بر مهر كافي نيست؛ بلكـه صرف قرار دادن پيشا دو سجده نيز به جا آورده شود

سر؛بايد كمترين مقدار واجب ذكر در سجده نيز گفته شود  داشتن از سـجدهبر لكن

ازان بدين قول عبارتجمله قائلااز.دانند را لازم نمي :ند

در.1  ثانيهةايشان تحقق معناي ركعت را به اتمام سجد : روض الجنان شهيد ثاني

بر شخص سر از سج اگرچه؛داند مي ص 1402عـاملي،( نداشته باشد ده ايـشان.)188ق،

معناي ركعـت بـا«:نويسد مي مسالك الأفهامو در شرايع الإسلام حاشيةهمچنين در 

 شـخص سـر از سـجده برنداشـته هرچنـد؛انجام دادن كامل دو سجده محقق است 

ج1413عاملي،(»باشد ص1ق، ،143(.

��'א �67.� א� اي به نام ايشان همچنين در رساله=��
%�ركعـت«:نويـسد مـيE א��

از حقيقت شرعيه  و سجود، قيام،آنةجمل اي از يك امر مركب است كه »است ركوع

ج1421همو،( ص1ق، ،672(.

داند قول شهيد ثاني را مختار خود مي א��مفتاح الكر عاملي در جواد محمد سيد.2

تيـان دو سـجدها مراد از درك ركعت، درك كامل ركعت است كـه بـا«:نويسدو مي 

ج1419عاملي،(»شود محقق مي ص9ق، ،71(.

و در تبيـين آن آورده اسـت كاشف الغطامحقق.3 : نيز اين قول را اختيـار كـرده

و كلمات« و سجده است؛ زيرا متبادر از روايات مراد از درك ركعت، مجموع ركوع

و سـجده متيقن از درك ركعت نيـز درك تمـام ركـوع قدر. اصحاب همين معناست 

سر. است جز حال آيا آنئبرداشتن از سجده نيز جزو ركعت است؟ أظهر عـدم يـت

و فقط مقدمـه است؛ زيرا سر  اي بـراي برداشتن از سجده جزو مسماي سجده نيست

ص1422،ءكاشف الغطا(»استدخول در جزو بعدي  .)34ق،

و اولاً فقها برداشتن سـر را جـزو واج: شود در پاسخ اين نظريه گفته مي بـات ركـوع

مي سجده ذكر كرده  توان آن را جزو واجبات سجدة دوم نيز به شـمار آورد؛ اند؛ بنابراين

و دوم نيست  ج1422قطيفي،(زيرا از اين حيث، فرقي بين سجدة اول ص2ق، ،133(.
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ثانياً بر فرض جزء نبودن برداشتن سر از سجده در سجود، منافاتي با اينكه اتمام سجده

و آن نيز منوط به سـر. بدانيم، ندارد را منوط به آن  اتمام ركعت منوط به اتمام سجده است

برداشتن از سجده است؛ زيرا تا زماني كه نمازگزار سر از سجده برنداشته باشـد، حتـي در 

.)همان(شود هنوز در سجده است صورت طولاني كردن سجده، گفته مي

در.4 تم«: نويسد مي الوثقي�العروسيد يزدي ام ركعت به معناي درك ذكر واجب درك

و سر برداشتن از سجده لازم نيست ج1409يزدي،(» از سجدة دوم است ص1ق، ،347(.

در سيد ج 1416طباطبـايي حكـيم،(مستمسك محسن حكيم ص3ق، و محقـق)365،

ج1413سبزواري،(اند همين نظر را برگزيدهمهذب الأحكامنيز در سبزواري ص3ق، ،259(.

ايشان در بيـان دليـل قـول. فقهاي موافق با نظر سيد يزدي محقق خويي است از ديگر

به«: نويسد مختار مي جاآوردن ظاهر خواندن ركعتي از نماز، خواندن تمام ركعت است كه با

به. شود دو سجده محقق مي  ر«وقتي در روايات تعبير رود، ظـاهر بـه كـار مـي»כ��� صلّي

يكجا به»�כ��صلي« ج1418خويي،(» ركعت استآوردن تمام ص7ق، ،451(.

به:دنويس ايشان در ادامه مي و گفـتن ذكـر آن،ةجـاآوردن سـجد در عرف با  دوم

 حتـي اگـر سـر از سـجده بـر؛كند كه گفته شود يك ركعت نمـاز خوانـد صدق مي

.)همان( نداشته باشد

در معاصر قائل بدين نظريه آيتياز ديگر فقها  يل الشريعهتفصاالله فاضل لنكراني

ج1408فاضل لنكراني،(است ص5ق، ،205(.

 لزوم اتيان دو سجده افزون بر لزوم سر برداشتن از سجدة دوم.2ـ1ـ4

 پيشين، صرف انجام ركوع را براي تحقق ركعتةن بدين نظريه نيز همانند نظري قائلا

هر كافي نمي بـر اينكـه افزون؛دو سجده را اتيان كند دانند؛ بلكه معتقدند مكلف بايد

 دوم را نيـز بـراي تحقـق معنـاي ركعـت شـرطةبرداشتن از سـجد اين بزرگان سر 

 نظرية صحيح در مسئله همين نظريه است كه دلايل آن در پي كلمات ذيـل.دانند مي

:شود مطرح مي

درمةعلا.1  تحقق ركعت را به انجام دادن تمام افعـال يـك ركعـت�تذكر حلي

در«:داند مي ك تمام يك ركعت است كه شامل تمام افعال واجـب آنچه شرط است،

و سـر حرام، قرائت، ركوع، دو سـجده، طمأنالا�جمله نيت، تكبير يك ركعت از ينـه
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ج1418حلي،(» شود برداشتن از سجده مي ص2ق، ،345(.

در.2 ركعت با سر برداشـتن از سـجدة دوم«: نويسد ميمدارك الأحكاممحقق عاملي

هم نماز محقق مي  درانشود؛ و�تذكرطور كه علامه نيز  همين معنا را اختيار كرده اسـت

جاآوردن ركوع را براي تحقق معنـاي ركعـت احتمال كفايت بهذكري اينكه شهيد اول در

و اصلي  و عرفي است ترين عمل يـك ركعـت نيـز به دليل اينكه متناسب با معناي لغوي

مي ركوع است، مطرح مي ج1411املي،ع(» رسد كند، بعيد به نظر ص3ق، ،92(.

در.3 :كنـد مـي نيز همانند كلام سـيد عـاملي را مطـرح المتينحبل الشيخ بهايي

ي دوم درك ركعت همان« گونه كه علامه فرموده است، بـا سـر برداشـتن از سـجده

و كلام شهيد اول مبني بر كفايت ركوع در تحقق ركعت محل اشكال مي محقق شود

ص1390عاملي،(»است .)156 ق،

در.4 آن«: نويسد مي مصابيح الظلام محقق بهبهاني مـراد از درك ركعـت، درك تمـام

از است كه تا زماني كه سر از سجده  ي دوم برداشته شود؛ زيـرا آنچـه در ميـان متـشرعه

و اگر حقيقت شرعيه به صورت مطلق يـا در زمـان ركعت اصطلاح شده، همين معناست

اگر هم حقيقت شرعيه را منكـر. ترخواهد بود روشن ثابت شود، حكم8امامين صادقين 

سـازد؛ زيـرا غلبـة شويم، قرينة صارفه از معناي لغوي، معناي اصطلاحي آن را متعين مي 

 قدر روشن است كه برخي از فحول از محققان قائل به حقيقـت استعمال در اين معنا آن 

در شرعيه در رابطه با آن شده استعمال، ذهن انسان به سمت اين اند؛ بنابراين به دليل غلبة

به معناي اصطلاحي انصراف پيدا مي  وجه معهود نيـست هيچ كند؛ نه به سمت معنايي كه

.»و استعمال شارع نيز در آن معنا بسيار ناچيز است

 را مبني بر كفايت اتيان ركوع براي تحقـق ذكريايشان سپس كلام شهيد اول در

در معناي ركعت نقل مي و مينقد كند دليلي كه شهيد اول بـراي كفايـت«:نويسد آن

و  اتيان ركوع براي تحقق معناي ركعت ذكر كرده مبنـي بـر مناسـبت معنـاي لغـوي

و ركن اصلي بودن ركوع در نماز، به چند دليل محل اشكال است : عرفي

أولاً در صورت شك در تحقق معناي ركعت بعد از اتيان ركوع، اصل عدم تحقق

و بقاي   بـه عبـارت ديگـر مكلـف تـا؛شودمي مكلف جاريةتكليف بر عهد ركوع

اش مشغول به اتيان ركعت در وقت ذمه، ثانيه بر نداشته باشدةزماني كه سر از سجد
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و قاعد  كند كه بايد تا آخرين جزء يك ركعت كه همان سـرمي حكم، اشتغالةاست

ذم، دوم باشدةبرداشتن از سجد .ه از تكليف داشته باشد اتيان كند تا يقين به برائت

و رواياتي كه دال بر وجوب خواندن نماز در وقت هستند: ثانياً  اين،مقتضاي آيه

 بايد نماز خـود را در وقـت بخوانـد؛ بنـابراين،تواند مي است كه تا جايي كه مكلف

آنة از تحت اين قاعـد،ش شده استيآنچه كه اجماع بر استثنا و غيـر  كلـي خـارج

متيقن از اجماع نيز درك يك ركعت كامـل در داخـل قدر. مانند مي داخل قاعده باقي

ج1424بهبهاني،(»وقت است ص5ق، ،518(.

او كه از بزرگان فقهاي قرن. حمد بن صالح قطيفي استاقائل ديگر اين نظريه.5

يكةاي كه با موضوع توسع است، در رسالهمسيزده و درك  عذر در تمام وقت نماز

ن  در بيان دليل اختيار اين قول قطيفي. كندميگاشته، اين قول را اختيارركعت از نماز

شـود؛ نمـي در عرف متشرعه به صرف انجام ركوع، اطـلاق ركعـت اولاً«:نويسد مي

بلكه براي تحقق معناي ركعت، انجام دادن تمام افعال معتبر در يـك ركعـت كـه تـا 

ازةرو اگـر كـسي در سـجد معتبر است؛ ازاين،برداشتن سر از سجده ادامه دارد   دوم

 پـس معلـوم. گويد در ركعت اول دعا خواندمي عرف،ركعت اول دعايي را بخواند

. از آن ركعت خـارج نـشده اسـت،شود تا زماني كه سر از سجده برنداشته باشد مي

توانـد، مـي دعايي را بخواند،شاهد بعدي اينكه اگر كسي نذر كند كه در ركعت اول

از آن ركعت، كه تا سر از سجده برنداشته باشد چرا؛ن دعا را بخواندآ، دومةدر سجد

 مـصادف بـا دخـول در فعـل،خارج نشده است؛ زيرا انتهاي انجام هر فعلي در نماز 

. ديگر است

 اصل بقا در همان ركعت،فرض كه شك در خروج از ركعت داشته باشدبر: ثانياً

و قدرجاري است تا زماني كه يقين به خروج از آن يك داشته باشيم متيقن خروج از

. دوم برداردة زماني است كه مكلف سر از سجد،ركعت

كهمي فقها بسيار ديده سخناندر: ثالثاً دو گويند يكي از اركان نماز اتيان مي شود

 اي را از هـر ركعـت سـجده گوينـد هـركس مـي يا اينكه،استسجده از هر ركعت 

گويند نماز عيـدميسلام نماز به جا آورد يا اينكهازپسفراموش كند، قضاي آن را

و امثال اين هر ركعت از آن داراي دو سجده دو ركعت است كه  گونه جملات است

در مي كه نشان  و معهود ذهن فقها اين است كه اتيان دو سجده دهد حقيقت شرعيه
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و تا شـته ندا دوم بـرةزماني كه مكلف سر از سـجد تحقق معناي ركعت دخيل است

كه. هنوز در آن ركعت قرار دارد،باشد دو«در بسياري از روايات نيز وارد شده است

دو مي ركعت نماز و ركوع آن و سجده ايـن نيـز.»دهـي مـي ركعت را طـول خواني

و فقـط  شاهدي ديگر است بر اينكه دو سجده در تحقق معناي ركعت دخيل هستند

 دومةرا به كار برد كـه سـر از سـجد توان تعبير خروج مكلف از ركعت مي هنگامي

ج1422قطيفي،(»برداشته باشد ص2ق، ،133(.

در از ديگر قائلان بدين نظريه مي سـبزواري،( المعـاد�ذخيـر توان به محقق سـبزواري

ج 1247 ص2 ق، در، علامه محمد)377، ج 1410اصـفهاني،( بحـار الأنـوار باقر مجلـسي ، 85 ق،

ص1417،ءالغطا كاشف(�كتاب الصلاردءالغطاو محقق كاشف)187ص . اشاره كرد)41ق،

در االله سيد از ميان فقهاي معاصر نيز آيت  بدين نظريـه فقه الصادقصادق روحاني

ج1412روحاني،( قائل است ص4ق، ،76(.

يافـتدرتـوان مـي كـه در قـول چهـارم مطـرح شـده اسـت،اي دلـهابا نظر بـه

ركعـت را بـه كـه حي ركعت همين اسـت ترين نظريه در باب معناي اصطلا صحيح

و سر  و سجدتين ظاهر ديگر روايات. برداشتن از سجدتين بدانيم معناي انجام ركوع

علـل در7جمله روايتـي كـه از امـام رضـا در باب ركعت نيز به همين معناست؛ از 

 كه چرا اصل نماز دو ركعـت قـرار دادهه شودو اگر پرسيد«: نقل شده است الشرايع

ب و و بـر اى از نمازهاه پاره شده و بر بعضى دو ركعت يك ركعت اضافه شده است

يم براى اينكه اصـل نمـاز يـك ركعـت بـيشيگو،برخى چيزى افزوده نگشته است 

و يك است؛نيست  آن نماز، چنانچه از يك ركعت نقص يابد. زيرا اصل عدد، واحد

و خداوند عزّ وجلّ مي يك نخواهد بود ركعت را كـه كمتـر از دانست كه بندگان آن

بـهب،شود آن محسوب نمى  و حضور قلـب و كمال  لـذا؛جـاى نخواهنـد آوردهتمام

و اضافه كرد تا آن نقص با ركعت ديگر كامل گردد از؛ركعتى با آن همراه رو اين پس

9 سپس پيامبرش رسول خـدا؛جل دو ركعت مقرر داشتو اصل نماز را خداوند عز

ر و كامل ادا نمـى نيزكعت را دانست كه بندگان آن دو بـ؛كننـد درست آنه چنانكـه

ب؛مامورند و عشاه پس و عصر شبينماز ظهر آن، آخر  دو ركعت افزود تا اينكه با

ج1386صدوق،(» دو ركعت اضافى آن دو ركعت اصلى اول اتمام پذيرد ص1، ،261(.
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 كاربرد فهم معناي ركعت در فروعات فقهي.3

كه از  در بحث از كشف معناي اصطلاحي ركعت حائز اهميـت اسـت، جمله نكات مهمي

اكنون پس از اختيار معناي اصطلاحي ركعت،. جايگاه كاربردي آن در مسائل فقهي است

مي دو مورد از مهم :شود ترين كاربردهاي معناي ركعت در مسائل فقهي بيان

 من أدركةقاعد.3ـ1

در از و كاربردي ي مـن أدرك جمله قواعد فقهي بسيار مهم بـاب اوقـات نمـاز، قاعـده

در«است كه مستفاد از رواياتي بدين مضمون است كه  هر كسي يـك ركعـت از نمـاز را

منتهـي در طبق فرمودة علامه حلـي.»وقت درك كند، گويا تمام نماز را درك كرده است

، شموليت نداشتن قاعده نسبت به كسي كه كمتـر از يـك ركعـت از نمـاز را در المطلب

ج1412حلـي،( خل وقت درك كند، مورد اجماع فقهـاي اماميـه اسـت دا ص4ق، بـر.)119،

 الاحرام در داخل وقت را نيز براي�خلاف علماي عامه كه برخي از آنها حتي درك تكبير 

بي ابن(. دانند درك نماز كافي مي ج قدامه، ص1تا، ج1406 طرابلسي،؛421، ص1 ق، ،53(.

باي دلهابرخي از ازا ند عبارت هست فقهي من أدركةر قاعدكه دال : ند

 روايت اصبغ بن نباته.3ـ1ـ1

أبَِي« عثْمانَ عنْ عيسى عنْ عمرِو بنِ 
":�:محمد بنِ;�سعد بنِ 6:  الْمفضََّلِ بنِ صالحٍ عنْ

أدَرك منَ:7ينقَالَ أَميرُ الْمؤْمن: قَالG�َ :אQ:�:طرَِيف عنِ الأْصَبغِ بنِ 
:א�;منْ:@Iـلَ א�َقب  ركعْةً

كرَأد سِ فَقَدא�\��8 طُلوُعِ الشَّم:Q :א�:
:@Iج 1390طوسـي،( א� ص5ق، 7المـؤمنين؛ اميـر)276،

را: فرمود هر كسي ركعتي از نماز صبح را پيش از طلوع خورشيد درك كند، تمام آن

.» درك كرده است

 اعتمـاد نيـست درخـور شود اين روايت از لحـاظ سـنديمي گفته:سند روايت

ج 1418خويي،( ص8 ق، ن يـا مفـضل بـن صـالح از جانـب رجالهجميلـ زيرا أبي؛)159،

ص1407نجاشي،( تضعيف شده است .)119 ق،

مياما به نظر مي 1.دكرجلا او را توثيقا كثرت روايتةتوان به وسيلرسد

و وثاقـتة طبقيفقها(«: نويسدمي باره	ايندرياالله شبيري زنجان آيت«.1  سوم كه همگى از نظر علمـى
ازةدر درج �عميـر، صـفوان، أبـى افرادى چون ابن. اند جميله اخذ حديث كردهبىا اول قرار دارند،
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قـضاوت.اسـت طريـف بـن سـعد،تراوي ديگري كه در سند محل بحث اسـ

اون در مورد او مختلف است؛ ابنارجالي غـضائري، ابـن( دانـد مـي را ضعيف غضائري

ج 1364 ص1، ا)64، بهو شيخ طوسي طوسـي،(.كنـد تعبيـر مـي» الحـديث صحيح«ز او

ص 1373 او.)115، و ينكر«: نويسدمي نجاشي نيز در وصف ق، 1407نجاشـي،(.»يعرف

ت.)178ص  كـه اند گرفته برخي آن را به معناي كسي،بيين مراد از صحيح الحديث در

و برخي نيز آن را صحيحپذيرفتنياحاديثش از لحاظ مضموني التحـديث معنـا است

كـرده مـي احاديـث را نقـل،اند؛ يعني از لحاظ حديث كردن به صورت صحيح كرده

از. است و«همچنين در تبيين مراد ف اسـت؛ برخـي آن را بـه نيز اختلا» ينكر يعرف

و«معناي و بعيد اسـت دانسته» ينكر في مذهبه يعرف في حديثه 1.اند كه خلاف ظاهر

و بعضى از آنها منكـر برخي نيز به معناي اينكه بعضى از رواياتش قابل اسـت، قبول

2.اند گرفته

و عدم وثاقت او ندارد ي االله شبير آيت. طبق هردو معنا، دلالتي بر قدح خود راوي

و ينكر به اين معنا نيست كه گاهى جعل«:دنويس مي باره اين زنجاني در تعبير يعرف

 بـه؛ بلكه منظور اين است كه گاهى منقولات او قابـل عمـل نيـست؛كند روايت مى 

اوـ خاطر اينكه مطلب نادرستى را نقل كرده است ولى همـين مطلـب نادرسـت را

 صـحيح،كنـد هى هم مطالبى را كه نقـل مـىگاـ نقل كرده است،طور كه بوده همان

» لذا اين تعبير به معناى تضعيف راوى نيست؛طور هستند بسيارى از ثقات اين. است

ج1419زنجاني،( ص25 ق، ،7903(.

االله بـن مغيـره، الـرحمن، عبـد بزنطى، حسن بن على بن فضال، حسن بن محبوب، يونس بن عبد�
و جعفر بن بشير كـه دربـاره مچنينه؛اند عثمان بن عيسى از او حديث اخذ كرده  اش على بن حكم

و رووا عنه«اند گفته مى»يروى عن الثقات ا. كنند، از او نقل حديث ين بزرگان، بعـضى مثـل در ميان
 راوى كتاب مفضل بن صـالح فقيهةشيخ صدوق در مشيخ. اند بزنطى روايات فراوانى از او نقل كرده 

ا) جميلهبىا( لا همان.سترا بزنطى قرار داده و حسن بن محبـوب طور كه حسن بن على بن فضال
و  از تعد و همين كثرت روايت، جميله روايت نقل كردهبىالا تحصى  خود شاهدى بر اعتماد آنان اند

بهو با او حشر، چون اگر فرد جاعل حديث بود؛جميله بوده استبىابه و وفور حـديث نشر نداشتند
جق1419شبيري زنجاني،(»كردند نقل نمى ص3، ،945.(

و آن اين است كه مـراد براى عبارت نجاشى مى معناى ديگرى هم در اينجا«.1 شود كه البته بعيد است
و ينكرا من:ز يعرف و ينكر من ��6يعرف در مذهبه باشد، همانند بنو ��6 حديثه بارة آنها فضال كه

و ذروا ما رأوا: وارد شده ج(» خذوا ما رووا ص1همان، ،267.(
ج.2 ص16 همان، ،5128.
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ص 1411حلـي،(راوي بعدي نيز اصبغ بن نباته است كه توثيـق خـاص دارد ،24(.

ن و دلالت آن يز بر اصـل قاعـدة مـن أدرك بنابراين حديث از نظر سندي تمام است

1.تري شود هاي مفصل واضح است؛ گرچه در فروعات آن بايد بحث

 عمار بن موسيةموثق.3ـ1ـ2

»َأح عبد اللَّه عنْ سعد بنِ بـنِ فَـضَّالٍ مد بنِ الحْسنِ بنِ علـي رواه الشيخ باسناده عنْ

مصدقِ بنِ  سعيد عنْ موسى �:
:$:�: عنْ عمرِو بنِ أبَِي عنْ عمارِ بنِ  في7عبد اللَّه عنْ


:א�; منَ �:כ�I:�8فإَِنْ صلَّى: حديث قَالَ:@Iא�سالشَّم تَطَلع ثُمُـلَاتهص تـازج قَد و م2فَليْت

ج»الف«ق، 1407طوسي،( ص2، صـبح اگر ركعتي از نماز: فرمايد مي7امام صادق؛)38،

و نمـازش، سپس خورشيد طلوع كرد،را به جا آورد   بايد نمـاز خـود را تمـام كنـد

.»مجزي است

علي«: كند شيخ طوسي مانند همين روايت را با سند ديگري نيز نقل مي بنُ دمحم

فضََّ محمد بنِ الحْسنِ بنِ علي بنِ محبوبٍ عنْ علي بنِ خَالد عنْ الٍ عـنْ عمـرِو بنِ

مصدقِ بنِ  سعيد عنْ 
:$:�: بنِ:�اللَّه دبع أبَِي همان،(» ..... قَال7عنْ عمارٍ الساباطي عنْ

.)263ص

. اثري از نگارندة مقالهپژوهشي در قاعدة فقهي من أدركبه كتاب رجوع شود.1
ع.2 غالـب راويـان: كنـيم دم تطويل متن مقاله، در اينجا بحث سندي اين روايت را مطـرح مـي به دليل

در حديث فتحي  و ثقه هستند كه را بايد در وصف اين حديث به كـار» موثقه«نهايت اصطلاح مذهب
در. برد در اعتماد كردن به موثقه در ميان فقها اختلاف است؛ برخي آن را به دليل فساد مذهب راوي،
ميپاسخلكن در ). 200ص، 1418عاملي،. اند احاديث ضعاف به شمار آوردهةرزم شود با توجه گفته

و صـحيحه از لحـاظي آن بناة حجيت خبر واحد كه عمدةبه ادل   عقلاست، فرقي بين حديث موثقه
و دوري از كذب و آنچه عقلا در قبول خبر، ملاك قرار مي دهند، وثاقت راوي  اعتماد به خبر نيست

در شاهد. است تـصريح مـي كنـد اصـحاب بـه أخبـار» الأصول�عد«اين مطلب اينكه شيخ طوسي
ع  . اسـتهجملـه آنهـا سـماعاز. عمل مي كردنـد، قابل اعتماد بودند، نبودنعهيشنيجماعتي كه در

وجه نمـي هيچ ما فساد مذهب راوي به نزد« اند محقق خويي در بيان عدم مانعيت فساد مذهب آورده
المذهب گرچه فاسدـ اگر رجاليين كسي را ثقه بدانندني بنابرا؛ند مانع از عمل به روايات او باشدتوا

).17،235جق، 1418ي،يخو(» قابل اعتماد استـباشد
و در  سند طريق دومي كه براي اين روايت نقل شده نيز علي بن خالد واقع شده كـه مجهـول اسـت

ماهيچ توصيفي از جانب رجالي  لكن سند طريق اول براي اعتماد به اين؛ورد او وارد نشده استن در
.روايت كافي است

. قابل اعتماد است، اين روايت نيز از لحاظ سنديبنابراين
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 عبداالله بن سنانةموثق.3ـ1ـ3

»ْنهفضََّال(ع نجَرَ)علي بنُ الحْسنِ بنِ عبد الرَّحمنِ بنِ أَبِي ناَنٍ عنْ سـ بـنِ اللَّه دبع انَ عنْ

طهَرتَ:قاَل7َعبد اللَّه عنْ أَبِي  �:�G�:7I إِذاَIلَ א�إِنْغرُُوبِقَبو والْعصرَ فلَْتصُلِّ الظُّهرَ  الشَّمسِ

ـشاَءالْعو ِغـْربلِّ الْمفلَْتُـص ج(1طهَرتَ منْ آخرِ اللَّيـلِ ص21همـان، 7ام صـادق امـ؛)390،

را:فرمايد مي و عـصر  اگر زني پيش از غـروب خورشـيد پـاك شـود، بايـد نمـاز ظهـر

و عشاء، را بخواند .» بخواند؛ همچنين اگر آخر شب پاك شود، بايد نماز مغرب

 تسالم اصحاب.3ـ1ـ4

 صـحابا تـسالم، من أدرك مطرح شـدهة فقها براي قاعدسخناندليل ديگري كه در

،صـحاباتوان با تمسك به تـسالممي روايات باب نيز نبودفرض؛ بنابراين بر است

 ايـن قاعـده را مـورد جواهر صاحب همچونبزرگاني. اعتبار اين قاعده را قائل شد

ج1404نجفي،(2دانندمي بلكه اجماعي،قبول مشهور اصحاب ص7 ق، ،257(.

أدرك از قواعدمن قاعدة.اند فقها در هر قرن بر قبول مقتضاي قاعده تسالم كرده

و مشهور نزد فقهاى عظام است  ن قاعـده تمـسك نخستين كسى كه بـه ايـ. معروف

و. است كرده، سيد مرتضي شيخ طوسي مطرح كردن قاعـده توسـط سـيد مرتـضي

ج»الف«ق 1407طوسي،(.كند مي را توسط ايشان مطرح قضا بودن نماز خوانده شده  ،1،

ج 1408محقـق حلـي،( محقق حلي ديگر فقهاي عظام مانند.)269-248ص ص1 ق، ،53(،

ج1418حلي،( در كتب خويش حليعلامة ص2 ق، ج1412 همو،؛326، ص4ق،  همو،؛108،

ج 1419 ص1ق، عـاملي،( انـدو ديگران پس از شيخ به اين قاعـده تمـسك كـرده)331،

ج1419 ص2 ق، ــي،؛346، ــق كركـ ج1414 محقـ ص2 ق، ــاملي،؛30، ج1413 عـ ص1 ق، ؛146،

ج1411موسوي، ص1 ق، ج1363 بحراني،؛342، ص6، ،275(.

ي درك تمام در واقع معناي قاعده من أدرك كه درك يك ركعت از نماز به منزله
 

و قابـل اعتمـاد است،مذهب علي بن حسن بن فضال است كه گرچه فتحي،در سند اين روايت.1  ثقه
بن شخص ديگر نيز عبدا).258ص،1407،ينجاش( است نجران است كه او نيـز توسـطبيالرحمن
و قابل اعتماد است).238صهمان،(ن توثيق شده استارجالي .بنابراين روايت موثقه

 أو مع سـائر الـشرائط علـى القـولين��خا�المانع فإن أدرك من آخر الوقت ما يسع الطهار لو زالو.2
م ��A من الفر כ��مسمى الرو 
��ن السجد الذي يحصل برفع الرأس<Dعلـى الأصـح لزمـه أدائهـا� א 
.»على الأظهر الأشهر بل المشهور بل عن الخلاف الإجماع عليه... فعلها، لعموم من أدركو
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هرنماز در وقت است، يك از ايـشان در مـواردى مورد تسالم بزرگان فقهاست؛ زيرا

و حتـى فقهـايى كـه بـا ايـن قاعـ چند به اين قاعده استناد كرده  نـد،ا ده مخـالف اند

و مصاديق آن است .مخالفتشان تنها با بعضى از موارد

ي من أدرك، تـسالم اصـحاب اسـت بنابراين يكي از مهم اگـر كـسي. ترين ادلة قاعده

تواند با ادعاي مدركي بودن اين اجمـاع، در ايـن دليـل تسالم را به معناي اجماع بداند، مي 

مطلبـي.م اصحاب از اجماع نيز بالاتر اسـت توان در پاسخ گفت تسال خدشه كند؛ لكن مي 

و همچنين متأخران واقـع شـده اسـت را نمـي  تـوان بـا ادعـاي كه مورد قبول قدما از فقها

شـود كـه كه از برخي سخنان بزرگان نيز اسـتفاده مـي همچنان. مدركي بودن زير سؤال برد 

و پر اهميت و اجماع، قوي تر ج1401بجنوردي،(تر است تسالم از شهرت ص1 ق، ،47(.

 طبعاً. من أدرك استةبنابراين يكي از موارد مهم كاربرد فهم معناي ركعت، قاعد

اگر معناي ركعت را صرف ركوع بدانيم، همين كه مكلـف ركـوع را در وقـت درك

تمام نماز را در وقت درك كرده است، ولي اگـر انجـام ركعـت را انجـام كند، گويا 

ق  و اتمام آن بدانيم كه ول صحيح نيز همين اسـت، درك صـرف ركـوع در سجدتين

. كند نميوقت براي درك تمام نماز كفايت

در ركعاتةسئلم.3ـ2  شك

جملة آن شك بين تعـداداز. فهم مراد از ركعت، در فروعات فقهي ديگر نيز راهگشاست

اند كه اگر پس از ركعت چهارم شـك كنـد اي كه فقها آورده در مسئله. ركعات نماز است 

پـس» بعد از ركعت چهـارم«آيا مراد از ... آيا چهار ركعت خوانده است يا پنج ركعت كه

ي ثانيـه  از انجام ركوع ركعت چهارم است يا پس از اتمام آن كه با تمـام شـدن سـجده

و سخنان فقها بـين  است؟ همچنين است در موارد ديگر شك بين ركعات كه در روايات

 باشد، حكم مختلف اسـت؛ بنـابراين فهـم مـراد از اينكه قبل يا بعد از ركعت شك كرده 

و نتيجه را نيز به .تبع تغيير خواهد داد ركعت در تمام اين موارد كاربرد دارد

 گيري نتيجه

در اين نوشتار روشن شد از ميان چهار نظريه در باب معناي اصطلاحي ركعـت كـه

، لـزوم انجـام كفايت اتيان ركوع، كفايت انجـام مـسماي سـجدتين: عبارت بودند از 
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و لزوم رفع رأس از سجدتين براي تحقق معناي مسماي سجدتين به همراه ذكر آنها

رسـد؛ چـه اينكـه ايـن نظريـه ترين نظريـه بـه نظـر مـي ركعت، نظرية آخر صحيح 

 در فروعـات فقهـي:بيـت ترين نظريات در تطابق با روايات صادره از اهل مناسب

و با اشكالا مطرح ت وارده بر نظريـات سـابق نيـز مواجـه شده در باب ركعت است

در ادامه روشن شد كه فهم معناي اصطلاحي ركعت، در قاعـدة مهـم فقهـي. نيست

 مبنـي بـر كفايـت درك يـك:بيـت كه مستفاد از روايات مختلف اهل» من أدرك«

همچنـين در مـوارد. ركعت از نماز براي درك تمام آن است، كـاربرد بـسزايي دارد

ك .اربرد آن مشهود استشك در ركعات نيز
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